
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » فقه سیاس » آیات حومت در قرآن (ادله منرین حومت) (4) »

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

آیات و روایات حومت در اسلام
جلسه 18 
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رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
حضرت استاد در این جلسه پیرامون اتفاقات پیش آمده در صدا و سیما موضعگیری نمودند. در ی از شبههای صدا و سیما

به ی از پیشوایان اهل سنت لعن و سب صورت گرفت. صدا و سیما به جهت جلوگیری از تشنج و به دست آوردن دل
سننشینان ایران، برنامهای را به صورت زنده روی آنتن برد. متاسفانه در این برنامه از سوی عالم و نماینده مجلس سن سوء

استفادههای صورت گرفت و نسبتهای را به شیعه و اعتقادات آنان داده شد که کاملا خلاف واقع و در خوشبینانهترین حالت،
سهل انارانه بود. استاد در این رابطه فرمایشات را در این جلسه از درس مطرح نمودند.

موضعگیری نسبت به مباحث مطرح شده در صدا و سیما
قبل از شروع بحث به مطلب م‎‎پردازیم که در این چند روز اخیر از طریق رسانه عموم مطرح شد و همه بزرگان، مراجع،

طلاب و مردم متدین را بسیار آزرده خاطر نمود. بنابراین راجع به این مطلب نات بیان م‎گردد.

اولین نته آن است که مسأله شیعه و اعتقادات اصیل شیعه بر قرآن و سنت قطعیه رسول خدا صل اله علیه و آله مبتن است
و پس از گذشت هزار و چهارصد سال نیز روز به روز این منطق قویتر، محمتر، مستدلتر مشود و از واضحات علم و
ندارد اما در حال حاضر برای هر شخص است که اساس گروه کردند که یشیعه را متهم م است. اگر زمان تاریخ

واضح است که اساس این مذهب بر لسان رسول خدا صل اله علیه و آله جاری گشته و مبتن بر قرآن و همه دلایل مورد قبول
است. حقانیت شیعه نیازی به اثبات ندارد زیرا «کالشَّمسِ علَ رابِعة النَّهارِ»[1] شده و حقانیتش واضح است. واقعاً حقانیت
شیعه به گونه‎ای است که در هر بحث چه در مباحث اعتقادی، چه در مباحث فرع، واقعاً دست شیعه پر از دلیل و استدلال

است و هر کس با این استدلالها آشنا بشود این عقاید و احام را مپذیرد.

شیعه و مسأله امامت
مهمترین مسأله شیعه مسئلهی امامت است. مسأله امامت از همه مسائل فرع بالاتر است. اصل امامت به دستور خدای تبارک
و تعال و نه به دستور رسول اکرم صل اله علیه و آله، بر این مطلب استوار گردید که پس از رسول اکرم صل اله علیه و آله

افرادی به عنوان جانشین آن حضرت قرار داده شدند و این‎ها همه مشخص و معین است. اینه در آن آیه شریفه خدای تبارک و
تعال به پیامبر صل اله علیه و آله فرمود: «يا ايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ وانْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه واله يعصمكَ
من النَّاسِ انَّ اله  يهدِي الْقَوم الْافرِين»[2] یعن اگر ولایت امیرالمؤمنین و اولادش علیهم السلام را برای مردم بیان نن، تمام

رسالت اله را که تا به حال انجام دادی بر باد مرود. ریشه روایات که در کاف شریف و در کتابهای روای دیر داریم که
اگر کس تمام عمرش را حج برود، شبها را به قیام و صلات بذراند، روزها را روزه بیرد، تمام مالش را صدقه بدهد، اما

لَّغْتا بفَم لتَفْع نْ لَمافرماید: «ومنثورا است.[3] در همین آیه خداوند م ولایت امیرالمؤمنین و اولادش را نپذیرد، اعمالش هباء
رِسالَتَه» و ریشه این قبیل روایات همین آیه شریفه است و چنین نیست که این مطالب [فقط] به ی حدیث یا ی خبر واحد

مستند باشد و ما بر اساس آن چنین حرف‎های را بوئیم.
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شئون و اوصاف امام
اگر بخواهیم راجع به حقیقت امامت در قرآن بحث کنیم، مستلزم آن است که سال‎ها ت‎ت آیات مورد بحث و استدلال قرار
بیرد و چقدر در قرآن آیات داریم که جز بر حقیقت امامت، قابلیت تطبیق بر افراد و اشخاص دیر ندارد. امامت ی مسأله

بسیار مهم است که قابل اغماض نیست و اینه کس بوید ما در این رابطه تنزل نماییم مطلب ناتمام است؛ زیرا اصلا امامت
در اختیار ما نیست و حت در اختیار رسول خدا هم نبود. امامت مسألهای است که به دستور خدای تبارک و تعال م‎باشد.
آثاری بر مسأله امامت بار مشود که ما معتقدیم تمام توین و تشریع بر اساس این حقیقت است. ما معتقدیم که ائمه اطهار
علیهم‎السلام ولایت توین و تشریع دارند. ما معتقدیم که ائمه اطهار علیهم‎السلام مظهر تام اسماء خدا هستند. این مطالب

بسیار شایان توجه است. بحث امامت فقط بحث ناظر به خلافت ظاهریه پس از وجود مبارک پیامبر صل اله علیه و آله نیست،
اگرچه خلافت ظاهریه نیز ی از شؤون امامت است اما آن حقیقت که شیعه به آن قائل است همین است که امامت به نظر ما

امامت حقیقت .«الَتَهرِس لَّغْتا بفَم لتَفْع نْ لَماای است که خوانده شد: «و‎از اصول دین است. مستند این بحث نیز آیه شریفه
دارد که همان ولایت توین و ولایت تشریع است. جنبه دیر حقیقت امامت ناظر به وصف ائمه اطهار علیهم‎السلام به علم به
امامت حقیقت تَابِ»[4]، یعنْال لْمع نْدَهع نمو مَنيبو نيشَهِيدًا ب هبِال َفك قُل ًسرم توا لَسفَرك الَّذِين قُوليکتاب است: «و
دارد که علم‎التاب نزد ایشان است. پس ی از شؤون امامت آن است که علم به همه کتب سماوی در نزد امام وجود دارد و
در این میان، مهمترین وجه علم‎التاب، علم به قرآن است. ائمه اطهار علیهم‎السلام به تورات و انجیل علم دارند[5] و حت ائمه
اطهار علیهم‎السلام گاه اوقات که با علمای مسیحیت و یهودیت و زرتشت صحبت مکردند بر اساس کتاب خودشان بر آنها
احتجاج مکردند. حالا آیا ما متوانیم این علم‎ا‎لتاب را برای دیران نیزقرار بدهیم؟ این مطلب است که مصداق ضرب‎المثل

«مما یضح به الثل»[6] م‎باشد. زیرا حقیقت را خدا در ائمه اطهار علیهم‎السلام قرار داده که از آن عصمت، علم به کتاب
و علم غیب به‎دست مآید.

صدّیق بودن منحصر به ائمه اطهار علیهم‎السلام است، البته مراد از صدیق، در اینجا صدیق است که قرآن مگوید[7] زیرا
گاه واژه و وصف صدیق نسبت به شخص استعمال م‎گردد ول مراد، صدیق لغوی است، یعن هر کس که ایمان ظاهری

نیز به خدا بیاورد، صدیق لغوی است. هر کس که مسلمان است بالأخره وجود خدا و قرآن را تصدیق مکند هرچند این
تصدیق، تصدیق اجمال باشد از این لحاظ هر مسلمان صدیق است لن لقب خاص که به تصریح پیامبر اکرم صل اله علیه
و آله برای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده شد فقط منحصر به امیرالمؤمنین و معصومین علیهم‎السلام است[8]، حت علمای

درجه ی شیعه نیز نمتوانند متصف به آن صفت بشوند.

انحصار وصف صدیق به امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام
صدیق به عنوان وصف خاص برای امیرالمؤمنین است و سه جهت در آن وجود دارد: 1. صدیق، یعن کس که حق را در همه
امور تشخیص مدهد 2. صدیق، یعن کس که حق را مگوید و 3. صدیق، یعن کس که به حق عمل مکند. اینه در روایت
داریم که پیامبر فرمود: «عل مع الحق و الحق مع عل»[9] بیانر ی از مبان صدیق بودن است. علامه طباطبائ در المیزان

نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ينِالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نم در ذیل آیه شریفه «و
اولَئكَ رفيقًا»[10]، صدیق را چنین معنا مفرماید: «الَّذِی یذِب اَصلا»[11]، یعن در عمرش ی دروغ [نیز] نفته است.
همچنین صاحب المیزان افزوده‎اند که صدیق در عمرش ی لحظه شرک نداشته است. چونه م‎توانیم کس را که مدت از

عمرش را به تصریح تاریخ در شرک بوده جزء صدیقین و در ردیف انبیاء قرار بدهیم؟ «اَلَّذِی یذِب اَصلا هو الَّذِی یفعل ا ما
یراه حقَّاً». صدیق به معنای حقیقاش در مرتبه بعد از نبوت است. بر اساس این آیه[12] این چنین صدیق محل بحث است،

فرماید: «وم ه علامه طباطبایکه مرتبهای بعد از نبوت است و در عین حال مرتبهای فوق شهدا و صلحاست. این صدیق یعن
یقُول ا ما یری انَه حق» و البته صاحب المیزان تصریح مکنند: «فَهو یشَاهدُ حقَائق الاشیاء»، یعن در هر چیزی حق را

متواند تشخیص بدهد بدین معنا که هنام بحث از خدای تبارک و تعال و اسماء و صفات او، صدیق متواند حق را بفهمد،
اینه خدا چه صفت دارد؟ صفات سلبیه و ثبوتیه چیست؟ ما چه کس را در مرتبه امیرالمؤمنین در میان اصحاب رسول خدا



صل اله علیه و آله داریم که به این مرتبه رسیده باشد؟ او حقایق الاشیاء را مفهمید. امیرالمؤمنین فرمود: «... سلُون‏ قَبل‏ انْ
تَفْقدُون ...»[13]، کدام ی از اصحاب رسول خدا صل اله علیه و آله جرأت تصور این مطلب را دارند چه برسد به تفوه و

ابراز نمودن این مطلب؟ از آنجا که امیرالمؤمنین حقایق اشیاء را مدانست و مفرمود: «إن أعلم بطرق السماء»[14] یعن من
نسبت به طرق آسمان بیشتر آگاهم، این تعبیر «بیشتر» نسبت به آگاه به راه‎های آسمان در مقایسه با آگاه نسبت به طرق زمین
نیز تعبیری مسامح است. به هر جهت کدام ی از اصحاب رسول خدا صل اله علیه و آله م‎توانستند ی میلیونیوم این ادعا
گوید حق است. یعنهر چه م ،«قالح لفعی و قالح قُولی ،اءشیالا ققَائح یرتواند صدیق باشد که «یم را داشته باشند؟ کس

اگر هر آیهای از آیات قرآن را از او بپرسند، هر قضیهای در گذشته از ازل را بپرسند حق را بوید. واقعاً گفتو کنندگان نسبت به
اوصاف وجدان و انصاف خودشان را قاض قرار بدهند، اعترافات که اصحاب رسول خدا صل اله علیه و آله نسبت به

امیرالمؤمنین داشتند شامل اعتراف به همین مسأله بود. آن‎ها نیز خودشان ادعا نداشتند که این صفت صدیق که پیامبر صل اله
علیه و آله از مختصات امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داد برای دیران باشد. این قضیه انتساب صفات خاصه امیرالمؤمنین
علیه السلام به غیر ایشان مطلب است که بعداً جعل شد، بعداً به سراغ این اندیشه رفتند که عجب! فضائل برای امیرالمؤمنین
علیه السلام هست که حت با تمهل و تلّف باید اقدام نمایند و با راههای که از طریق حومت‎ها بلد بودند، درصدد برآمدند تا

آن فضائل را ‐ به آن اندازه که توانستند ـ برای دیران جعل نمایند ول اصل «... ومن عنْدَه علْم الْتَابِ»[15] را نتوانستند جعل
لنیست که قابلیت جعل داشته باشد! کلمه حق، کلمهای است که مقداری در آن اجمال بود ‐«ع کنند زیرا این توصیف مطلب
مع الحق و الحق مع عل»‐ را تحریف کردند و جای اسم امیرالمؤمنین اسم دیری را گذاشته و جعل کردند. در حال که این‎ها

در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صل منظومه روای دهنده ی‎یلتوجه ندارند که مجموع این اوصاف تش
اله علیه و آله مباشد. اگر این اوصاف را در کنار یدیر قرار بدهند، مشخص خواهد شد که این ویژگ‎ها مختص به

امیرالمؤمنین علیه السلام است.

علم التاب[16] را چار مکنید؟ آیا شما متوانید نسبت به کس غیر از امیرالمؤمنین علیه السلام بوئید که «عنده علم
التاب»؟ عصمت و سایر اعتقادات را که ما شیعیان داریم چار مکنید؟ این‎ها[17] فر کردند که بتوانند کلمهای را مانند

صدیق که اگر در روایت نیز بر کس اطلاق شده و ممن است معنای لغویاش اراده شده باشد و بر مبنای آن معنای لغوی هر
مؤمن و مسلمان صدیق است، با هر معنای دیر به‎ویژه به عنوان وصف اختصاص امیرالمؤمنین برای غیر از ایشان نیز به کار

برده و اطلاق نمایند؟ در حال که این صدیق که محل بحث است چنین قابلیت ندارد که برای غیر از ایشان به کار برود و
عجیب این است که در کتاب‎های خودشان فراوان این حدیث رسول خدا صل اله علیه و آله آمده که خطاب به امیرالمؤمنین و

وقذَا فَارهو ركبالا دِیقذَا الصهو ةامیالق ومی نحافصن یم لوذَا اهو ِب نن آمم لوذَا انَّ ها با اشارهی به ایشان فرمودند: «ا
هذِه الامة یفَرِق بین الحق والباطل وهذَا یعسوب الدِّین والمال یعسوب الظَّالمین»[18]، یعن عل علیه‎السلام اولین کس است که

به من ایمان آورد و نخستین شخص است که در روز قیامت با من دست م‎دهد و مصافحه مکند در حال که این (اولین)،
دوم در پ ندارد! حت این اول شامل امام حسن و امام حسین علیهما‎السلام نیز نمشود. نسبت به امیرالمؤمنین اوصاف و

ویژگ‎های بیان شده که از مختصات ایشان است، «و هذا الصدّيق الأكبر» نسبت به امیرالمؤمنین تصریح رسول خدا صل اله
علیه و آله است. به استناد روایت: «و هذَا فَاروق هذِه الامة يفَرِق بين الحق و الباطل»[19] فاروق وصف مختص امیرالمؤمنین

است که آن را برای دیری قرار مدهند! مر همان دیری نفت: «لو لا عل لهل...»[20]، پس کس که نمتواند تفاوت بین
حق و باطل را تشخیص بدهد چه ادعای دارد و چونه شما وصف فاروق و صدیق را برای او قرار مدهید؟ این روایت در کنز

آمده (متوفای 360 هجری) و در معرفةالصحابه و همچنین در کتابهای فراوان بیر طبرانهندی و نیز در معجم ال العمال متق
از مصادر اهلسنت آمده است.

شما این روایت «هذَا اول من آمن بِ وهذَا اول من یصافحن»، چونه برخورد مکنید؟ من دیدم که بعض از مفسرین
م‎خواهند مقداری روی اولیت نیز تردید کنند چنانه با تلّف چنین مگویند که از لحاظ تقدم زمان درست است که عل بن
لّفاین ایمان در زمان صباوتش[21] بوده است! ملاحظه بفرمایید که با چه ت السلام زودتر اسلام آورد ول‎طالب علیهما اب



این مطلب را بیان نمایند که اگر ی صب[22] اسلام بیاورد آن هم صب ممیز و عاقل، در جای که هزاران بالغ جرأت
نمکردند نزدی رسول خدا بشوند، چنین ایمان فاقد ارزش است! و حال آنه باید انصاف داد که با این وصف، کدام ایمان

برتری و فضیلت دارد؟

در هر صورت مسأله اعتقادات امامیه واقعاً بر ادله محم مبتن است و اصلا هیچ کس نمتواند سر سوزن از این مطلب تنزل
نماید و قابل تنزل نیست. بیان شد که این معنا از صدیق که در این آیه[23] در کنار نبیین آمده عقلا قابل انطباق بر غیرمعصوم
بن اب این وصف قابلیت تطبیق بر غیر عل رسد که عقلابه این جهت توجه مختصری کند، به این نتیجه م نیست و اگر کس

طالب و اولادش علیهم السلام نیست. و این وصف فقط برای معصومین علیهم السلام است. این وصف برای کس است که
ند و این سه معیار در او وجود داشته باشد.بنابراین این اعتقادات خیلوید و جز حق عمل نبتواند حق را ببیند و جز حق ن

محم است و هیچ چیزی نمتواند آن را سر سوزن حت در پرده قرار بدهد.

عدم ملازمه بین وحدت بین شیعه و سن و تبیین اعتقادات و اختلافات
مسأله وحدت بین شیعه و سن نیز امری است که ائمه علیهم‎السلام به ما فرمودند. مسأله وحدت بین شیعه و سن را خود

امیرالمؤمنین علیه‎السلام به ما یاد داده و ریشههای قرآن دارد. در این میان باید از کج فهم آلوس در روح المعان باید بذریم
که تقیه را نوع از نفاق دانسته است.[24] در رسالهای در باب تقیه که بیست و هفت سال پیش نوشتم[25]، حرفهای آلوس را

ی به ی جواب دادم از جمله اینه تقیه نفاق نیست بله همان تزاحم بین اهم و مهم و دفع افسد به فاسد یا عناوین دیر بوده و
مطلب عقلائ است.

به هر حال ما روی مسأله وحدت خیل تأکید داریم و جزء اعتقادات ما این است که دشنام، سب و اهانت، نه تنها به پیشوایان
اهلسنت بله به پیشوایان مسیحیت و یهودیت اصلا جایز نیست. حت سب و دشنام را به آن‎های که بتپرست بودند را جایز

نمدانیم. امروز هم بر این مسأله بسیار تأکید داریم. علاوه بر آنه شرایط، بسیار شرایط حادی است. امروز دشمن نیز دنبال این
است که بین شیعه و سن، بین شیعه و اقوام دیر، بین مذاهب اختلاف بیاندازد. اگر در تاریخ فرقه سازی، بررس و کناش
گردد آناه مشخص م‎گردد که اکثر این فرقهها از دل سازمانهای امنیت کفر بیرون آمده است، مانند وهابیت و بهائیت که

نمونههای اخیر فرقه‎سازی هستند. داعش نیز از همین قبیل است. این قضیه فرقه‎سازی برای این است که بین مسلمین اختلاف
ایجاد گردد و اسلام از بین برود. ما باید وحدت را حفظ کنیم لن حفظ وحدت این‎گونه نیست که ی عالم سن با جهالت تمام

در صدا و سیمای جمهوری اسلام ی حقیقت واضح را منر شود و روی ی حرف باطل اصرار کند.[26]

لزوم مناظره بین فریقین با تأکید بر مساله حفظ وحدت
ما به صراحت م‎گوئیم که از جهت علم هر وقت بخواهند ما حاضر به مناظره هستیم ول بحث وحدت باید حفظ شود. البته

ما نباید خدمات مسئولین صدا و سیما را نیز منر شویم، واقعاً در هر مناسبت از مناسبتهای مربوط به موالید ائمه و
شهادتها، محرم و ماه رمضان خیل زحمت مکشند و من به سهم خودم تشر مکنم هرچند اینه ما اشالات نیز داشتیم و

به وقتش گفتیم، ول مسئولین صدا و سیما نیز باید بیشتر مراقبت کنند و نباید در چنین قضیهای که بالأخره قلب چندین میلیون
شیعه در ایران را جریحهدار م‎نماید هنام که راجع به امیرالمؤمنین صحبت م‎گردد چنین تعبیری را که مختص به

امیرالمؤمنین است[27] برای دیری قرار دهند. قلوب چندین میلیون شیعه نه فقط جریحه دار شد [بله ناآرام شد] زیرا این
جابجای در بیان اوصاف اختصاص مطلب نیست که آدم بتواند آرام باشد، مسئولین صدا و سیما نیز باید بیشتر مراقبت کنند.

همه باید مراقب باشیم که اسلام حفظ بشود و این نظام حفظ بشود، ول مسأله اعتقادات امامیه اصلا مطلب نیست که قابلیت
تنزل داشته باشد و مثلا این وصف امیرالمؤمنین را به خاطر وحدت، به دیران نیز نسبت بدهیم. که اگر چنین رخ دهد، غلط

مکنیم! مر دست ماست؟ شما متوانید بویید که وصف «عنْدَه علْم الْتَابِ» یا عصمت را شخص دیری غیر از ائمه اطهار
علیهم‎السلام نیز دارد؟ همچنین آیا م‎توانید نسبت به وصف «اول من آمن» بوئید که شخص دیری نیز آن وصف را دارد؟



همچنین در حال که وصف «انفُسنَا»[28] را که در قرآن آمده است و این وصف را همه بر امیرالمؤمنین تطبیق مکنند با این
حال آیا م‎توانیم بوئیم دیران نیز که بعداً از راه غصب و ظلم بر مسند رسول خدا صل اله علیه و آله نشستند مصداق نفس

رسول خدا صل اله علیه و آله هستند؟ این مطالب روشن است.امیدوارم که خدا ان شاء اله همه ما را به حق هدایت کند و
همیشه آنچه رضای خودش هست و توجه به همه امور را معتقد باشیم و بوئیم. والسلام علیم و رحمة اله و برکاته.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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